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  ضرورت تصحيح انتقادي غزلهاي خواجوي كرماني

  
 دكترمحمود عابدي

  استاد دانشگاه تربيت معلم  تهران
  *رحمان ذبيحي

  دانشجوي دكتري ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم تهران
  

  چكيده
 علمـي و انتقـادي تـصحيح        ةچند بسياري از متون ادبي ما به كوشش استادان و محققان و به شـيو              ره

اند و صـورت كـاملاً   شناسيم كه به طبع انتقادي نرسيدهاي از آثار قدما را مي    اند، اما هنوز مجموعه   شده
الدين محمودبن علي مشهور به   ديوان كمال، اين متون ةاز جمل . قابل اعتمادي از آنها عرضه نشده است      

 ة فرهنگي و ادبي، واسـط      ارزشهاي فراوان مستقل   شتناست كه علاوه بر دا    ) 750: م(خواجوي كرماني   
.  مطلوب آن فوايد مـضاعف دارد  ةپيوند غزل سعدي و حافظ هم هست و بنابراين تصحيح دقيق و عرض            

خواجـو تنهـا در   ) غزلهـاي (دهد كه كوششهاي انجام گرفته در تـصحيح ديـوان    حاضر نشان مي ةنوشت
 ةاست كه غالباً ناشي از شـيو   يافتهراه حكم كاري مقدماتي است و كاستيها و خطاهاي بسياري در آن

خوانيهـا و غلطهـاي چـاپي هـم از         گذشته از آن كه فراواني خطا     . هاستتصحيح و نقص احتمالي نسخه    
    .ميزان صحت و اعتبار كار مصحح كاسته است

  
  

 rahman_zabihi@yahoo.com*                             : نشاني پست الكترونيكي نويسنده       
       15/11/87  : تاريخ پذيرش مقاله                                    8/87/ 10 : تاريخ دريافت مقاله       

     

  
  واژگان كليدي

  
غزليات  

  خواجو

غزل قرن  

  هشتم

تصحيح متون 
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 محمود عابدي و رحمان ذبيحي دكتر
  

  ، ششمشمارة     
 1387 زمستان 

 درآمد 
 ةهـاي تحقيـق در ادب گذشـت   ترين عرصـه انتقادي و احياي متون يكي از مهم تصحيح  
حان بـزرگ    قزوينـي تـا مـصح      ةاز علّام ـ  ،ايدر طي قرن اخير محقّقان برجسته     . ماست

با تـلاش ايـن محقّقـان بـسياري از متـون ارزشـمند              . اند اين امر پرداخته   به ،روزگار ما 
نشر اين متـون بـه شـكل      . اندادي تصحيح و منتشرشده   اي علمي و انتق   گذشته به شيوه  

 قابـل اعتمـادي بـراي سـاير     ةزمين ـبخش موجب شده است تـا       خرسندكننده و رضايت  
 ادب فارسـي    ةين است كه بـسياري از آثـار گذشـت          اما حقيقت ا   .1تحقيقات فراهم شود  

طبع انتقادي  به  ... يمين فريومدي و     ، اميرخسرو دهلوي، ابن   مانند ديوان خاقاني، انوري   
طبيعي است كه ايـن آثـار در يـك ميـزان از             . اند و به تصحيح مجدد نياز دارند      نرسيده

هاي مـستقل فـراوان، منبـع دسـت اول و           هميت نيستند، گاهي علاوه بر ارزش     ارزش و ا  
يكي از  . آيند كارهاي ادب فارسي نيز به حساب مي      بخشي براي مطالعه در شاه    اطمينان
  . 2ويژه بخش غزليات اوست يوان خواجوي كرماني به ارزشمند دهاياين متن

 3الدين ابوالعطا محمود بن علي بـن محمـود، مـشهور بـه خواجـوي مرشـدي                 كمال
 و ديـوان وي     5گانـه  هاي پنج مثنوي. كار قرن هشتم است   ر از شاعران پ   4)750:م(كرماني  

گـاه  تي جلوه راس دهد و به   تشكيل مي او  ظم اين ديوان را غزليات      بخش اع . اند چاپ شده 
 ـ(سـرايي اسـت     اصلي هنر وي نيز غزل      :نـوراني وصـال    ،1379اميـري خراسـاني،     : كن

 ـ 1344-1316 ص   ،»مـال هاي صـنايع الك   مروري بر غزل  « طـرز  «:  انـوري ة؛ همـان، مقال
ريــز غــزل قــرن هــشتم و را پــيبعــضي از معاصــران ا). 100-84 ص ،»ســخن خواجــو

 اگـر   .)866-851 ص   ،»ريز غزل قرن هـشتم    پي «: عباديان ةمقال همان،: نك(اند   دانسته
ون سزاوار تحقيق و بررسـي      چنين باشد، كه هست، پس غزليات خواجو از جهات گوناگ         

 6ويژه كه هر نوع تحقيق در اين زمينه با توجه به تأثير انكارناپذير او بـر حـافظ           است، به 
              . 7كند ك ميترديد به روشن شدن زوايايي از شعر حافظ كمبي

 تصحيح و طبع ديوان خواجو بايد بگوييم كه آنچه امـروز در دسـت اسـت،                 ةبار در 
 گرفته و بـار ديگـر    اهتمام و تصحيح احمد سهيلي خوانساري انجام به.  ش 366درسال  

با همان صورت و بدون هيچ افزود و كاستي توسط انتشارات پاژنـگ             . ش1369در سال   
ترين منبع و مرجع محققان شته مهمگذشده است و در طول پنجاه سال ) افست( چاپ
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 تـصحيح و طبـع آقـاي سـهيلي خوانـساري بـا               .8شعر خواجو همين چاپ  بوده اسـت       
  مـصحح،  ةمقدم ـ ،336خواجـوي كرمـاني،     (سـت   استفاده از چهار نسخه انجام گرفته ا      

  ):85-82ص
  .، كتابت محمد بن عمران كرماني750 ملك مورخ ة نفيس كتابخانةنسخ
 ـ      829، مورخ   تابخانه ديگر همان ك   ةنسخ ر بـن يوسـف بـن       ، به خط محمد بـن مطه
 .ابوسعيد

 شخصي عبدالحسين بيات كه تاريخ كتابـت آن را اواخـر قـرن              ةاي از كتابخان  نسخه
 ).85همان، ص (اند هشتم احتمال داده

 ، به خـط حـسن بـن يوسـف موصـلي     808 متعلق به علي اصغر باراني، مورخ     ةنسخ
 .9)شامل بخشي از ديوان شاعر(

هـاي   ها ظاهراً مطابق نسخه    است و غزل    غزل 933ديوان خواجو در اين طبع شامل        
 :11اند  بدين صورت تنظيم و تفكيك شده10 2 و 1

   غزل 370حضريات 
  غزل265سفريات 
  غزل299شوقيات 

از جملـه  (ن شـاعر هاي كهن و دسـتياب مـا از ديـوا         نسخه ةبررسي مقدماتي و مقابل   
 و در نتيجـه ضـرورت       1336هاي فـراوان طبـع سـال        سـتي كا) 2 و 1 ةهاي شـمار    نسخه

 بخـشي از نتـايج      ،جا در حد مجال محدود مقاله     در اين .  انتقادي آن را نشان داد     تصحيح
يـز بـا مـا در دريافـت ايـن ضـرورت              محترم ن  ة شايد خوانند  .شودررسي عرضه مي  اين ب 
  .رأي گردد هم

  :ند ازا  ما عبارتةهاي مورد استفادنسخه
  .750مورخ )  اساسةنسخ( ملك ةن كتابخاةنسخ
 .829مورخ ) 2ملك (خانه  ديگر همان كتابةنسخ
 .820، مورخ  مجلس شوراي اسلامية كتابخانةنسخ
 .824مورخ ) 1گلستان (  كاخ گلستانة كتابخانةنسخ
 .927مورخ  ، )2گلستان (  كاخ گلستانة ديگر كتابخانةنسخ
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 سهيلي خوانـساري     تصحيح احمد  به 12)غزليات( ملاحظات ما در باب ديوان خواجو     
  :در چند حوزه است

     اغلاط )الف
  ها جايي سقطات و جابه)ب
   تصحيح ة شيو)ج

هـا راه يافتـه     شماري در متن غزل   ت و تصحيفات بي   ها، تحريفا خواني خطا : اغلاط )الف
 كـه   2 و   1ك   مل ـ ةويژه دو نسخ   به( هان اغلاط با تأمل در نسخه     است، صورت درست اي   

 : چاپيةچند نمونه به ترتيب نسخ. شود روشن مي) بر اساس آنها بوده استطبع ديوان 
   مرارنگتا همه خلق ببينند بدين           مستم از كوي خرابات به بازار بريد٭   

)                                                                                        2/177(13  
طرز  ،حالت« ن واژه با توجه به معني آن    ينگ؛ اي : مجلس ،2ملك   ،)1ملك  (اساس   

تر است و احتمالاً به سبب غرابت و محـدوديت شـيوع آن بـه               در متن مناسب  » و روش 
تبديل شده است، در عين حال دو بار ديگر نيز در غزليات شاعر بـه كـار رفتـه           » رنگ«

  :است
   استينگدانم دگر بار اين چه  ي نم است           اگر صلح است جنگ تو را با ما  

)19/381(  
   آيدبرون مي ينگ  دگرهر زماني به            غيبةكه از پردصورت عشق چه نقشي است       

                                                                                             )96/674(   
  )395و 224 ص ،1340اوحدي مراغي، : نك(و نيز 

   رفت و پيمان بست بر سر پيمانه   كه باز    كنون ورع نتوان بست صورت از خواجو       ٭ 
)5/188(  

نيـز صـحيح    » بـر سـر پيمانـه     «يت  چند در اين ب   با سر پيمانه؛ هر   ): 1ملك  ( اساس
ه بـا بـار     گويي در شعر شاعران قرن هشتم تعبيـري اسـت ك ـ          » با سر پيمانه  «اما  ،  است

  ):186، ص 1387حافظ، (رود بسنجيد با  يگري به كار ميمعنايي د
   شدسر پيمانه بانشين دوش به ميخانه شد           از سر پيمان برفت   زاهد خلوت     

  ):374ص  ،1382سلمان ساوجي، (و 
  رخت و بنه از مسجد آورد به ميخانه             با سر پيمانهسر پيمان شد  صوفي ز    
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   نجات استةنام (!) ةبرنام    سبزت        عنوان سواد خطّ٭                
)                                                                                       35/193         ( 

، عنوانِ نامه؛ صورت متن مغلوط و مبهم        سرنِامه: سرنامه: 1، گلستان   )1ملك  (اساس   
  :كند ييد ميأ را ت1 و گلستان 1هاي ملك  نسخه در ديوان روايت شواهد ديگري.است

   بستان جان استةدستگل  رخت وان حسن است        عنةسرنام خطت             
)                                                                                  90/218 (  

  است كمال ةنام ةسرنام    جمال است      ةت كه كتابخطّ                   
)21/382(  

  ).264/749(و  )11/682( ):1336خواجوي كرماني، : نك(نيز  و    
  كه يك چند است كو هم ناتوان است         چون توان داش(!) پوشش ز چمشش چشم ٭ 

                                                                                     )89/218( 

اگر خطاي  » پرسش«به جاي   » پوشش«پرسش؛  : مجلس ،2ملك   ،)1ملك( اساس 
= نـاتوان «در بيـت بـا   » پرسـي  عيادت و احوال= پرسش «.چاپي نباشد غلط آشكاري است 

 خواجو جـاي  .تناسب آشكاري دارد» گذراند يژه بيماري كه دوران نقاهت را ميو  و به  بيمار
  :تديگر از ديوان گفته اس

  رويم بيمار ميپرسش  بهاي هر لحظه         پرست تو بيمار خفته استتا چشم مي       
                                                                              )193/467(  

  .)286ص  ،1340اوحدي مراغي، (نيز بنگريد به  و 
  قرار گرفتقرار در خم آن زلف بي            (!)كنار  نداشترخ زيباي او  دلم چو بي٭ 

                                                                                )93 /220(  
معنـي  در اين جا بـي     »كنار نداشت «، مجلس، قرار نداشت؛     2، ملك   )1ملك  (اساس  

   .صحيح است» قرار نداشت « و هماناست
  انداند و نيش جفا نوش كرده كه عاشقان       خون خورده عشقشرديد خواجو بنوش ٭

                                                                                           )147/245(  
از هر نظر   » دردي دردش «دردي دردش؛ متن با      :1گلستان مجلس، ،)1ملك  (اس  اس

 جفـا   خون خوردن و نـيش    «كند و هم با      يت را افزون مي    هم موسيقي لفظي ب    ،بهتر است 
  :نيز بسنجيد با. آورد  هماهنگي به وجود ميةمجموع »نوش كردن

www.sid.ir
www.sid.ir


12    

 
  

 

 

 محمود عابدي و رحمان ذبيحي دكتر
  

  ، ششمشمارة     
 1387 زمستان 

  گذار به دست آر و دوا باز دردي درد  درمان        جز از درد نباشد عاشقان را به  
                                                                                     )155/703(  

  طلبيكه صفا مي صاف خور ار زانة   باد    خواهي  كش ار زانكه دوا ميدردي درد      
                                                                                    )341/349(  

   بازآيدمي گل ول كسي از كه در اين فص         شده گلبانگ زند خواجو را بلبل دل٭    
                                                                                   )151/247(  

آشـكار  » گل و مـل «گل و مل؛ تناسب موسيقايي: 1، گلستان 2، ملك )1ملك  (اساس  
  .است و اين تعبير از تعابير رايج شعر فارسي است

  گونش    به ياد لعل مي(!)هركسبه طرف بوستان ٭ 
 ؟ داردنوشد قدح بر كف چرا نمي     مدام  ار مي                                          

                                                                              )190/265(  
خـصوص كـه     به، همين صورت صحيح استنرگس و مسلماً: 2، ملك   )1ملك  ( اساس 

اميـر خـسرو    (بنگريد بـه    . در ادب فارسي سابقه دارد    » قدح بر كف داشتن نرگس    «تصوير  
  ):425 و 335، ص 1387دهلوي، 

  كشد مانده چندان ناتواني مي فكنده سر          چه از رنج خمارننهد گر نرگس از كف جام
  زدـ برخيخواب  ز  قدح به دست گرفته   اه     ـــامداد پگــب كه ممست سنرگ ملاغ 

  :)523، ص 1382سلمان ساوجي، (باعي و اين ر
           عاشق ز هوا چون كند آخر پرهيزبيزابر است گهربار و هوا عنبر            
  زــ مريكج دار واي كه    بنهاد پيالهساقي سپهر بر كف نرگس مست              
  باشدتر نميدو هفته از اين خوب كه رفتي ولي بناميزد          مه هستدو هفته  ٭ 

)                                                                                   194/267(  
ا در بيـت              » هست«رفت؛  : 2، ملك   )1ملك  (اساس      از نظـر معنـايي غلـط نيـست، امـ

ظـاهراً الفتـي    » يكـه رفت ـ  رفت  «را ندارد، ذهن خواجو با تعبير       » رفت«تناسب موسيقايي 
 :داشته است

 بنشاني م بنشيني و آتشار  چه خيزد         و در غمم بنشانديرفت كه رفتيچه جرم        

                                                                                   )344/340(   
 طي آوردي و خطا كرديبه خون ما خ          و ترك ما كرديرفت كه رفتيچه جرم 
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                                                                                   )277/767(  
   لعل مذاب!)( ازلعل لب است آن يا مي ناب باده لعل٭

  نوشةچشم(!)   از تنگ شكر آب حياتياشكر تنگ                                          

                                                                               )22/280(  
، شـود  دار و روشـن مـي      معني» ار« بيت با ار؛  ) هر سه مورد  (،  2، ملك   )1ملك  (اساس     

محجـوب،  : نك( حضور جدي دارد      و در آثار شاعران خراسان     پيش از مغول  » يا= اگر= ار«
 . تر به كار رفته استمعاصران خواجو كو در زبان م) 275 ، ص1374

  بر در هستي زنيم نوبت سلطان عشق         رهبان دير)! (هگرداز سرِ مستي كشيم  ٭ 

)245/292(  
ح در حاشيه آن    كه مصح » گرده«): گروه؟(كروه  : 1، گلستان   2، ملك   )1ملك  (اساس     

ديـوان،  (»  دوش افكننـد   ر كـه رهبانـان بـراي امتيـاز بـه           زرد و مـدو    ةپارچ«را به معناي    
ضبط هر سه نسخه به شـكل واضـح       .  در اين بيت مسلماً خطاست     ، دانسته است  )209ص

. ها فـوت شـده اسـت   است از فرهنگ  » سبوي شراب «ه معني   است و اين واژه كه ب     » كروه«
الانـوار بـه كـار رفتـه       ةــ ـبار در روض دو) كش به معني سبوكش  در ريخت كروه  (» كروه«

 :)1670و 812، ابيات 1387ي كرماني،  خواجو:نك( .است
 ايمنيست كن مملكت هستي          ايم  مستيةميكد كشكروه                     

 14چش جام دغا و دغل جرعه          لـ امهوا وزم ـب كشكروه                      

 وصل در اين ره چو پاي بنهادم اميد             ور نه من ز سر ننهمسر بدهم مگر كه ٭              

                                                                                 )276/308(  
 اگـر خطـاي     .»سـر بـنهم   «به جـاي    » سر بدهم «سر بنهم؛   : ، مجلس )1ملك  (اساس       

هاي يح نسخه  قلم مصحح را از صورت صح      ، احتمالاً با معني روشني كه دارد      ،چاپي نباشد 
چيـزي  » ز سـر نـنهم  «و » سـر بـنهم  «تناسب لفظـي    در حالي كه؛كهن دور كرده است

  :كه در اين بيت  خواجو را به جانب خود نبرد چناننيست كه توجه
  كه پاي در اين ره نهاد سر بنهاد كه هر         خواجو محبت قدم منهبر آستان            

                                                                                   )132/436(  
   شيند شب ار چون شمع برخيزمچراغ روز بن٭

   برافشانممه ار دامن(!)  پوشد ز مهرم آستين                                                  
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                                                                                        )280/309(  
ي روشـني   آستين بوسد؛ از صـورت مـتن معنـا         :1، گلستان   2، ملك   )1ملك  (اساس       
 ـ    ةنشان» آستين كسي بوسيدن  «فت كه   توان دريا  از شواهد مي  . آيد  نميبر ل  تكريم يـا توس

  ):180 ، ص 1340اوحدي مراغي، : نك(شده است  به آن شخص قلمداد مي
   آستان در برساند   باز بر آن من      كه سر  بوسه دهم آستين آن             

  ):373ص  ،1382، خاقاني شرواني: نك(ن بيت خاقاني و اي
  سعد اكبر بين مرا گوي گريبان آمده     ؤمنين     اميرالمبوساز نشاط آستين      
) بهرام( راي او ون به در س   چ«): 242ص، نصف اول، .  ق 1332عطار نيشابوري،   : نك( و نيز 

بوسـه  ) شيخ احمد حـرب   (سوخت پيش باز دويد آستين او       گبري مي   بهرام آتش  ،رسيدند
  .»داد
   گيسوي عروسان سخن شانه مكنپيش    فشاني خواجو       گر نخواهي كه كني مشك٭

                                                                                       )288/314(  
» بـيش «را به صورت     »پيش« هاي خطي قرون هشتم و نهم غالباً      دانيم كه نسخه   مي      
آيا در اين جا نيز چنين بوده است؟ اگر چنين باشـد آن وجـه نيـز قابـل قبـول               . آورند  مي

  .اند آورده» چين» «1، مجلس، گلستان 2 ،ملك ،)1ملك (اساس «هاي ما است اما نسخه
  تو خونابي است روشنسرشكم  بي آبي است روشن          (!)  باكهر بر اشكم ٭  

                                                                                        )294/317(  
  .صحيح است» گهر« گهر و روشن است كه: 2، ملك )1ملك (اساس       
  ر دانند     و ارباب نظ(!)   جهان بر حسن روي توست ٭

  تر تماشاي جهان كردن كه از ملك جهان خوش                                                 
                                                                                        )221/482( 

  .بير رايجي استتع »جهان حسن«جهان حسن؛ ): اساس غزل را ندارد (2ملك       
  عجب مدار كه آن  عين آب  حيوان  است   افزاست        شعر من روان خضر ارة چو چشم٭
  15است(!)  اورنگ ماه كنعانغريب نيست كه         دارند    و  يوسف  عزيز مي چورش به مصر   

                                                                                               )54/653(  
 ،  1336خواجـوي كرمـاني،     : نـك ( مـصحح نيـز      ةگفتني است اين دو بيت در مقدم ـ           
احتمال ضعيفي اسـت كـه بگـوييم      . به همين صورت آمده است     )13  مصحح، ص     ةمقدم
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، )1ملـك  (اسـاس  «هاي نويـس  دسـت . انـد خوانده» او، رنگ ماه كنعان« كاتب يا مصحح 
حـسد او   = رشك كسي بـودن   « تعبير. اند آورده» او رشك ماه كنعان   » «1ان   گلست مجلس

 آمـده  در كلام تشبيه تفضيل يا مـضمر      رود كه   غالباً در مواردي به كار مي     » را برانگيختن 
مـاه  «با نوعي مبالغـه و مـسامحه بـر زيبـايي            ) زيبايي شعر (باشد و بنابراين در بيت شعر       

در شـعر   )رشك كـسي بـودن    ( ؛ اين تعبير  تفضيل داده شده است   » حضرت يوسف =كنعان
  :خواجو بارها به كار رفته است

   قمر است ةكه رشك طلعت خورشيد و طير           سحر استةفروغ عارض او يا سپيد           
                                                                                          )41/195(  

            غزاله رشك  اين عين غزال آمد و آن        گوي بازآي كه چشم و رخت اي ماه غزل                  
                                                                                        )315/326(  
  ا جان چه كار داردچيزي كه دل نخواهد ب    نجويد     (!)  پيوند جانجمال جانان جان بي٭

                                                                                          )77/664(  
    .پيوند تن؛ روشن است كه جان در مصراع اول خطاست: 1، گلستان )1ملك (اساس 

   (!)فراق به گرد اگرچه برق شود كي رسد        اي كه مراستلاشه كه رسد به كمندتكجا ٭ 
 )178/715(  

  ]فراق: شيني بيت پةقافي[براق : مندت و در مصراع دومرسم به س): 1ملك (اساس     
سـهو چـاپي باشـد و در        » بـراق «به جاي   » فراق«توان احتمال داد در مصراع دوم        مي    

  :درست است، جاي ديگر در غزليات گفته است »رسم به سمندت«مصراع اول 
   16براقي خرام برق  بدين صفت كه تو گردون    مسكين      ةرد سمندت رسد پيادكجا به گ    

                                                                                        )325/736(  
    است   (!) جوشيده چو شيشه گر لبت از تاب سينه ٭

   شيشهيك زمان(!)  جوشيدهمدار بي لب                                                          
                                                                                        )261/757(  

به معنـي   » خوشيده«خوشيده؛   )در دو مصراع  : (1ن، مجلس، گلستا  )1ملك  (اساس     
  ):320 و 202، ص 1340اوحدي مراغي، : نك(ه است خشكيده در شعر آن عهد به كار رفت

  از تر و خشك جهانم برگ و اسبابي نبود           و چشم تر اندر هجر توخوشيدهجز لب 
   بودن گه فاسقِ ترخوشيده زاهد  گه         زشت آيد  ي مپسند كهجز صورت يكرنگ
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 ة ضـبط مغلـوط نـسخ      ، گـاهي  بگـذريم هايي از آن آمد     نمونهاز اين نوع خطاها كه           
بـه  . اساس در متن آمده و از توجه به معني يا قياس با نسخ ديگـر غفلـت شـده اسـت                    

  :هعنوان نمون
  سفينه پر گهر است !)(  لطافت خواجو   كه از        هاست  تز بحر شعر مر او را بسي غنيم  ٭

                                                                                          )41/196(  
آورده و همـين    » لطـايف خواجـو   » «لطافت خواجـو  « در اين بيت به جاي       2ملك        

  : بسنجيد با.صورت اخير درست است
  برند دست به دستاز آن چو شاخ گلش مي          بهار دلكش شوق  لطايف خواجوبود       

                                                                                          )75/212( 

          خواجو جمال كعبه ياد آرد (!) مستان حرم چو ٭
 افشان كند دريا بيابان راز آب چشم خون                                                     

                                                                                            )7/628(  
  . اساس به احتمال بسيار سهو در كتابت استةنسخ» مستان«مشتاق حرم، : 1ان گلست

، )11/630: (شاعر بارها به مضمون اشتياق زائر براي رسيدن به كعبه اشاره كرده اسـت             
  ... و) 83/688(

  
   هاي چاپيغلط

  :كنيم  نيست به ذكر چند نمونه اكتفا ميهمها كم هاي چاپي كه تعداد آناز غلط     
  باري استگهر (!) لعل روان بر قدتز شوق         من   ةبيا كه در غم هجر تو كار ديد   

                                                                                          )42/196(  
 پرورت عل روانل: 1گلستان  ،2، ملك )1 ملك(اساس     

  نقاب استعذارش كاب او آتش         است(!)  آب لعل عقيقش كاتش او ٭      
                                                                                          )78/213( 

  فعل  آب: 2، ملك  )1ملك (اساس      
  مبتلاست دلي مويش  تارهر به        ند بپاي(!)  نهم  نه تنها به دامش٭         

                                                                                          )94/220(  
» تـاره  «،»تار«منم؛ ضمناً اساس در مصراع دوم به جاي         : 2،ملك  ،  )1ملك  ( اساس     

 .آورده است
  گو اين چه خروش است خموش   برو اي بيهده   هيگفت كه(!) شكنش زوبين ة غمزةشحن٭
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                                                                                        )226/283(  
  فكنش زوبينةغمز ،1گلستان ، 2،ملك ، )1ملك  (اساس    
  رخ من چو خاك كويبرباد داده آب       (!)    زار آتش روي تو آب روي اي لاله ٭    

                                                                                     )239/338(  
  اي لاله را ز آتش روي تو آبروي: 2،ملك ، )1ملك (اساس     
  عجب گر ز عنبر غباريش نيست      (!)    در خطتسان كه كافور او   بدين٭     

)70/405(  
 در خط است: 1گلستان  ،)1ملك ( اس اس   
 جامه از وي بستانيد و بدو جام دهيد         خواجو چو ز مي خمري شد(!)   ازرقةچهر ٭  

)116/428(  
    ازرقةجام: 1 ،گلستان 2 را ندارد، ملك اساس غزل     
 ميافتي ارغواني و شراب  غواني از          خواجو به هنگام صبوح(!)   رفتن دير مغان ٭

)220/736(  
  رونق دير مغان: 1گلستان، ، مجلس)1ملك ( اساس    

 
  هاجاييسقطات و جابه: ب
برابر ( زلغايم، مجموعاً هفده    هايي كه ما در اختيار داشته     بنابر نسخه : افتادگي غزل  -1

 ةيان تنها يك غزل پنج بيتـي در نـسخ         از اين م  . در متن چاپي نيامده است    )  بيت 152
اين غزلهـا را    . اندنوشته آمده غزلها در يك و گاه در دو يا سه دست          و ساير    اساس هست 

هـا  جز يكـي از آن     شناسيم به  خواجو مي  ةمشابهت تام سبك و نوع سخن سرود      به سبب   
  :هالمطلع اين غز. ستااصالت آن ترديد  كه در
  17چون تو كي از مهرويان دلبر گيرم          برگيرم  دل  مهرت زك  نتوانم ٭     

   بيت5) : 1ملك (اساس      
 

     چه آن جز جان بود در كوي جانان ره مده  هر٭   
 وان كه جز جانان بود در خلوت جان ره مده                                              

  بيت11: 2، گلستان 1مجلس، گلستان      
 ه در جهان خفته گمان مبر كه بود فتن       خفته ناتوان چشم آن  مدام تا بود٭ 

  بيت11: 1مجلس، گلستان     
   آسماني و بس ماه  به رخ  وي        زندگاني و بس آب  اي به لب٭        
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  بيت11: 2گلستان     
  حقيقت دار به اربابِ رايت منصورِ        خمار بهةنشينان خانمنزل خلوت٭   

   بيت10: 1مجلس، گلستان     
 جهان رشك فردوس اعلي نمود         تجلي نمودرخش چون فروغ٭         
   بيت10 : 2گلستان     

  بر آتش منه ل بيش از اينم نع        افشان مده تاب در گيسوي مشك٭    
   بيت10 : 2، گلستان 1مجلس، گلستان     

    قوت جان ساختم از لعل شكرباري چند   دوش رفتم به در ميكده با ياري چند    ٭   
   بيت9: 1تان گلس    

  نشينان مقيم محرابند ه   چرا چو گوش  اگر دو جادوي مستت مدام در خوابند    ٭   
   بيت9 : 2 ، گلستان 1   گلستان 

 در تاب زلف تو جان در پيچ و تابي مراز تو عين صوابي مرا          اي هر خطايي  ٭
   بيت9 : 2گلستان    
  رسد خالت نميةمرغ طلب به دان      رسد   ع به شاخ وصالت نمي دست طم٭  
   بيت9 : 1گلستان    
  آهآه از ميان جانم و جان از ميان     برآيد به صبحگاه      بينم به سوز دل كه ٭ 
   بيت7: 2گلستان    

  دارم تو را     اي سرو ناز نازنين من دوست مي٭
  دارم تو را من دوست مي اي خسرو روي زمين                                             

   بيت  6: 2گلستان    
   آيندنيازام فارغ و از دانه بي د چون طايران هواي تو به پرواز آيند         ز٭

   بيت9: 1گلستان    
  كشدميرخان سروبالا خاطرم با گل        كشد غمگين به صحرا مي بازم از خلوت دل ٭

   بيت10:  2، گلستان 1   مجلس، گلستان 
  كه مرهم دل مجروح زخم خنجر اوست          بر دوست از عشق دوست همبرم  پناه مي٭

   بيت9: 2گلستان    
  : اين غزل نيز آمده است2 گلستان ة علاوه بر اينها در نسخ     
  وار منــغمخار مهربان آن مونس ــار من        آن نگـ شد ي كجا كوخدا را اي مسلمانان 

   منارـن بيمــاقت هجران ندارد اين تــط   ر چون كنم       آخودــ بوصالش كي توانمبي
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  رخسار منتا برفت از پيش چشمم آن پري        شيدايي شومكه   مسلمانان بيم آن است اي
 چنين ياري لطيفي رفته از ديدار مناين         لبيشيرين   دلبري رويياهـم  ي سروقد(!)  

  من دارـارض دلـم كه دارد عـبين نميكس    راز دل     گر من داگر گويم مـ با كه بنشين
  )كه را گويم: ظاهراً(     

  من بيدار  ةگريد همه شب ديدبس كه مي  اي       چاره آيد ندانم خواب در چشمم نمي  
  رفتار من خوش رسان اي سرو ديگرش با من   اميد          كردگارا با تو دارد خواجو مسكين  

  )رفتارآن سرو خوش: ظاهراً (    
 ةتواند سـرود   و روشن است كه اين ابيات سست نمي       براي آشنايان به طرز سخن خواج         

  . او باشد
  
چهل و دو بيت و چهار مصراع از غزليات شاعر در ديوان            :هاافتادگي ابيات و مصراع    -2

اي مـورد   ه ـاز اين تعداد سي و هفـت بيـت و دو مـصراع در نـسخه               . چاپي نيامده است  
افتـاده اسـت؛    گاهي از يك غزل سه بيـت         .اندبوده )2 و ملك    1ملك  ( مصحح   ةاستفاد

 : ديوان به مطلع349 ص 362 ةمثلاً در غزل شمار
  اي شمع چگل دوش در ايوان كه بودي         وي سرو روان دي به گلستان كه بودي     
ت پنجم كـه    جز بي  ت كه به  اقط است و اين در حالي اس      ابيات پنجم، هفتم و نهم س          

و ملـك   ) 1ملك  (هاي اساس    مجلس وجود دارد، دو بيت ديگر در نسخه        ةتنها در نسخ  
  :اند  آمده2

  بودي كه انـ درمم توــما رنج تو بردي   هم به كه دادي     ما زخم تو خورديم تو مر    
  كه بودي به بستان خرامنده چون سرو    كه نشستي    چون مرغ چمن بر سر شاخ     
   بوديدر دست كه افتادي و مهمان كه        تيرفاز كه وي و به آدقول كه شني   

آمده 1،مجلس و گلستان 2هاي ملك اين غزل در نسخه( 388 ص 34 ةيا از غزل شمار  
  : افتاده است،اندابيات سوم و ششم كه در هر سه نسخه هم آمده) است

   خاني دگر استةروي من از خان     ترك مه خانان همه تركان خيزند    ةانچه از خگر
   تو را شرح و بياني دگر استكايت عشق      شرح   در    معني آيت عشق تو نيايد 

 مثلاً اين بيت را     .ها معناي ابيات را مختل كرده است      در برخي مواضع حذف مصراع         
  : ملاحظه فرماييد735 ص 219 ةدر غزل شمار

  (!)ير شو زيرا كه ما        هر زماني خويشتن را در مكاني يافتيمگ گير و عالمترك عالم    
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  :و مجلس، چنين است) 1ملك ( اساس ةو صورت صحيح آن بر طبق نسخ
   يافتيم هر زماني خويشتن را در مكاني       برتافتيم  رخ از كون و مكان خويشيچون ز بي      
   يافتيماز جهان رفتيم و منشور جهاني        ماگير شو زيرا كهعالملم گير و  عاترك    

  : نيز چنين اتفاقي پيش آمده است717 ص 183 ةدر اين بيت از غزل شمار     
  (!) فضلي كه جز عقيله نباشد بود فضول     تو را بيان    گفتم كنم معاني عشق       

 1 گلـستان    ةشود تنها در نـسخ    ا هم شامل مي   روايت درست كه بيت تخلص شاعر ر          
  :آمده است

 شده را كي بود اصول ليكن كلام دل       انـ بيگفتم كنم معاني عشق تو را      

      فضلي كه جز عقيله نباشد بود فضول    خواجو ز عشق جوي فضيلت كه نزد من        
 ،)5،6/254/296(، )6/244/291( ،)8/233/287(جاي ديگر ابيات افتاده در ديوان چاپي 

)6/264/301(، )10،2/307/322(، )7/363/35(، )10/6/357(، )6،7/49/395(، )3/55/398(، 
  ... و) 5/242/492(، )6/223/482( ،)9/174/456( ،)10/170/454( ،)5/94/418(

   
 جايي در متن چاپي هست كـه ايـن      شانزده مورد جابه   :هاجايي ابيات و مصراع   جابه -3

يك نمونه از غزل . ده استعناي ابيات شها در اغلب موارد باعث مختل شدن مجايي جابه
 :770 ص 282 ةشمار

  (!)وي كبابيـنفسان ب  كس نشنود از همدر ميكده گر ديده مرا دست نگيرد            
  (!)چ كسم جام شرابيـوز         بر كف ننهد هيـسبر خوان غمت تا نزنم آه جگر     

  :استچنين )1ملك ( اساس ةروايت اين دو بيت طبق نسخ     
  نفسان بوي كبابي  كس نشنود از هم بر خوان غمت تا نزنم آه جگر سوز                  

  چ كسم جام شرابي ـبر كف ننهد هي در ميكده گر ديده مرا دست نگيرد                   
، )1،2/281/310(،  )15/277/308،  14(،  )7،8/67/208): (1336خواجوي كرماني،   : نك(و نيز   

  ... و) 7،8/256/754( ،)4،6/71/406(
  

  : مهم گفتني استة تصحيح چند نكتة در باب شيو: تصحيحةشيو: ج
 گونـه   كتاب هيچ  ةدر مقدم  :ها اساس و ترتيب استفاده از ساير نسخه       ةمشخص نبودن نسخ   -1

اهميـت و   خـورد و در بـاب         اساس به چشم نمي    ةاي مبني بر تعيين نسخ    اشاره و نشانه  
 هم  1 ملك ةاز نسخ .  استفاده از آنها سخني به ميان نيامده است        ةوها و شي  اعتبار نسخه 
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 مـصحح،   ةهمان ،مقدم (» ن قرار گرفته است    نسبتاً صحيحي است اكثر مت     ةچون نسخ «
اناتر بوده  كه ظاهراً خو2 ملك ةاند و روايت نسخهدر موارد بسياري عدول كرد، )82ص 

  :چند نمونه. شده باشدح سخني گفته كه از وجه ترجيآن اختيار شده است بي
  كه يك ذره هفت آسمان بر نتابد        سلطان عشقش  دلم چون كشد مهد٭   

                                                                                        )159/251( 

چنـد صـورت چـاپي وجهـي دارد بـه جهـات             سلطان مهـرش؛ هر   ): 1ملك  (اساس       
 ـ» مهر«تر است؛ علاوه بر اين كه       مناسب» سلطان مهرش «اگون  گون تناسـب  » مهـد «ا  ب

يادآوري نـدارد و رعايـت   راهي سنتي مهر با ذره نياز به  خواني و هم   موسيقايي دارد، هم  
  :نمونه.  خاص خواجو شده استةاين تناسب، گاهي به افراط، شيو

   بـي سـر و پـا را به هوا باز گذارةذر    نـداري خبر از آتش مهر    تـو كه يك ذره   
                                                                                        )155/702(  

       ام  هوا افتاده بامت از زير گر چو ذره         آتش مهرم چو در جان شعله زد گرمي مكن       
                                                                                        )200/471(  

 ...و  )200/471(، )74/407(، )16/379(، )199/270(، )106/226): (همان: نك(و نيز 

  اند هاي خال چه زيبا چكيدهآن نقطه        بياض مهر بند ازل بر از كلك نقش٭      
 )167/255( 

 معشوق در   ة معشوق است و چهر    ةصيف چهر ؛ بيت در تو   ياض چهر ب): 1ملك  (اساس       
را اقتـضا   » بيـاض چهـر   «خال  هاي  سپيدي و آراستگي به بياض تشبيه شده است و نقطه         

  ):339، 144، ص 1387حافظ، : نك(در حافظ » بياض روي«بسنجيد با . كنندمي
 
       هـست ظلمت داجسواد زلـف سياه تو    وز   ر ارض رخـروشن چو ع تو يبياض رو     
  سوادي از خط مشكين بر ارغوان داري       خور از آنكنقش دربياض روي تو را نيست         
   به گلزار مروور هواي چمنت نيست      رسـمت ارــور بود برگ گل سوريت از خ ٭   

 )307/323(  
زمت خار و   منال ؛ منال درست است چه شاعر در اين صورت به ملا           ): 1ملك  (اساس        

» ا«گل و نناليدن از خار در عين وصل گل توجه داشته است، اگرچه وجود مـصوت بلنـد            
  . در منال، خار و گلزار و تقويت موسيقي بيت هم از نظر وي دور نبوده است
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  سرگدايي  (!)دارمگفتم بر آستانت     گفتا سر چه داري كز سر خبر نداري     ٭ 

)352/344(  
دايـم سـرگدايي    «جا خطاست، زيرا كه عبـارت       در اين » دارم«دايم؛  ): 1ملك  (اساس       

  .در مصراع اول است» چه داري سر«در مصراع دوم پاسخي مناسب به پرسش » داشتن
ها اگر با دقـت و امانـت   هاي متفاوت نسخه نسخه بدل و گزارش روايت ةعرض :بدل نسخه -2

 انتخاب ضبط اصيل و صحيح قـدرت        دهد و  ها را نشان مي   م گيرد اصالت نسخه   كامل انجا 
 جـز  1336در كليـات خواجـو طبـع سـال      . كنـد فهم و اجتهاد مصحح را خاطر نشان مي       

بـدل و اجتهـاد و     جـدي، ذكـر نـسخه    ةاي از مقابل ـ  اهميت هـيچ نـشانه     ممواردي نادر و ك   
  .خورد استنباط به چشم نمي

 ـ        :ها در نسخ خطـي    مشخص نبودن منبع غزل    -3  كهـن مـورد     ةسخ تعـداد غزلهـا در پـنج ن
در حـالي كـه در   ) فهرسـت منـابع  : نـك ( غزل است 948 تا 454 ما متفاوت و از   ةفاداست

  .اي به اين امر نشده استيچ اشارهمتن چاپي در مقدمه يا در متن ه
هاي شـناخته   در ميان نسخه2 و گلستان    1 مجلس، گلستان    ةسه نسخ  :هانقص نسخه  -4

ايـن  . هـا اسـتفاده نـشده اسـت     و معتبرنـد و از آن  هايي كهـن  شده از ديوان خواجو، نسخه    
كننـد،   ترين ضبط ابيات كمك مين به صحيح  ها علاوه بر اينكه ما را در رسيد       نوشته دست

مطلع آنها را نقـل كـرديم و اگـر          » هاافتادگي«زل شاعرند كه ما در بخش       حاوي چندين غ  
 زنـدگي و احـوال      ةبـار  راي د  ز بررسي شود چه بسا اطلاعات تـازه       ني... قصايد و قطعات و     

  .ها به دست آيدشاعر از آن
هـايي در ايـن زمينـه       د نمونه چه گذشت و به اقتضاي ظرفيت مقاله در ح        آن :گيري نتيجه

ضرورت تجديد تصحيح ديوان خواجوي كرماني را بر ما مـسلمّ داشـت و ايـن سـبب                 بود،  
آنهـا بـه آن كـار        ة ديـوان شـاعر و مقابل ـ      ةشناخته شـد  هاي  شد تا با فراهم آوردن نسخه     

ر شناساندن شعر وي باشـد      هاي شاعر گامي موفق د     متن غزل  ةاميدواريم كه تهي   .بپردازيم
 بيشتر در شعر او و شعر قرن هشتم ممكن          ةبخشي براي مطالع  مناسب و اطمينان   ةو زمين 
  .سازد
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  :نوشت پي
  و  مصحح، ص دويـست    ة، با تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، مقدم      داسرارالتوحي: نك. 1
  به كارهـاي   طاهايي كه بر اثر تصحيح غير علمي       خ در اينجا به بعضي از    (دويست و پانزده    / دوازده

  ).        محققان راه يافته اشاره شده است
قابل پـيش بينـي اسـت كـه         . ايمشاعر پرداخته » هايغزل« در اين مجال تنها به بررسي        .2

ته است بـا توجـه بـه زبـان ديگـر           اه ياف  ر ...ها و عخطاهايي كه در تصحيح قصايد، قطعات، ترجي      
  .هاي شعري بيشتر هم باشدبقال

 خطي كليات شـاعر در      ةنسخ: نك(كند  ها چنين معرفي مي   شاعر خود را در آغاز رساله     . 3
 شـمع و    ة؛ رسـال  1 نمـد و بوريـا، ورق        ة؛ رسـال  1/352 ة مجلس شوراي اسلامي، شمار    نةكتابخا

و نـسبت   ) 1 سـراجيه، ورق     ة؛ رسـال  1سـحاب، ورق     شمس و    ة؛ رساله در مناظر   1وانه، ورق   پر
مــدفون در ) 426: م(وي از ارادت او بــه ابواســحاق ابــراهيم بــن شــهرياركازروني » مرشــدي«

ص   مـصحح،  ة، مقدم ـ 1387خواجوي كرمـاني،    : نك.(است» شيخ مرشد « كازرون و معروف به   
   .)چهارده
 را سـال  753عاصـران سـال   اختلاف منابع در تاريخ وفات شاعر زياد اسـت؛ بعـضي از م     . 4

 در ضـمن    ؛82 مـصحح، ص     ة، مقدم ـ 1336خواجـوي كرمـاني،     : نـك (انـد   مرگ شاعر دانسته  
؛ 301، ص 1375؛ معـين،  548ج اول، ص  ،1355؛ اقبال آشتياني ، 750 مورخ ةتوصيف نسخ 

فصيح احمدبن جـلال    «مجمل فصيحي ما قول مؤلف    ). رماني، ذيل خواجوي ك   1345مصاحب،  
ترين كس از نويسندگان احوال خواجو به دوران        كه نزديك ) 849 -777(» فيالدين محمد خوا  

نك، فصيح خوافي،   ( آورده است    750حيات اوست و سال وفات شاعر را در ضمن حوادث سال            
  .)895، ص 2 ، بخش 3، ج 1363صفا، : (ايم و نيز رجوع كنيدپذيرفته) 939، ص 2، ج 1386
 و  نامـه مـال ، ك الانـوار ةـروض،  گل و نوروز  ،  ي و همايون  هما( شاعر   ةگاناز مثنويهاي پنج  . 5
، به اهتمام كمال عيني   ) 1350 و   1348(ها پيش    سال هماي و همايون   و   گل و نوروز   )نامهگوهر

 شاعر نيـز يـك      ةخمس. گ ايران به چاپ رسيده است     محقق تاجيك و در انتشارات بنياد فرهن      
 نيـز بـار ديگـر بـا          الانـوار  ةــ ـروضاست و   طبع شده   ) 1370(كرماني  بار به تصحيح سعيد نياز    

چـاپ  ) 1387(مقدمه، تصحيح و تعليقات محمود عابدي توسط مركز پژوهشي ميراث مكتوب            
  . شده است

بـه  . چند به اختصار، انجـام گرفتـه اسـت        أثير خواجو بر حافظ تحقيقاتي، هر      ت ةدر زمين . 6
؛ اميـري خراسـاني،     54-47 مـصحح ص     ة، مقدم ـ 1336خواجوي كرمـاني،    : نك(عنوان نمونه   
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 ؛644 -639ص  »آن كه در طرز غزل نكته به حافظ آموخت «محمد سجادي   علي ةمقال ،1379
  .)423 – 401، ص »خواجو و حافظ«همان، خرمشاهي

  : چنين آمده است173، ص  مصحح قزوينيةان نمونه اين بيت حافظ در نسخبه عنو. 7
  آورد  به عشوه هم پيامي بر سر بيمار مي     كرد   عفااالله چين ابرويش اگرچه ناتوانم       

اند با استناد به اين     را پذيرفته » كماني «،»پيامي«بعضي از محققان در مصراع دوم به جاي             
  ):348ديوان ، ص ( بيت شاعر

  كشي   وه زين كمان كه بر سر بيمار مي     با چشم و ابروي تو چه تدبير دل كنم            
كه بيشتر در نواحي جنوبي ايـران مرسـوم         » كمان بر سر بيمار كشيدن    «ين  با توجه به آي    

يمـار كمـاني بـر بـالاي بـالين او         بوده است؛ بدين ترتيب كه در گذشته عوام براي بريدن تب ب           
 كمـان   ةاي گلـين در چل ـ    و گلولـه  گرفتنـد    اي بر بالاي سر وي مـي      ختند و گاهي سيني   آوي مي
پنداشتند بر اثر پرتاب گلوله و صداي آن تب بيمـار           دند و مي  زنهادند و ناگهان بر سيني مي      مي

الدين همـايي     اين آيين اشاره كرده استاد جلال      نخستين كس از معاصران كه به     . شودقطع مي 
و نيـز  ) 623ص  ، مجلد اول،1367؛ هروي، 252 و 95،  ص 1346حافظ شيرازي،   :نك(است  

  .)1217، ج دوم، ص 1375حافظ، : نك(
  :گرداندتر ميكند و اجزاي آن را روشن اجو  وجود چنين رسمي را تأييد ميت خواين ابيا

   بيماراند كمان بر دو جادويكشيده   رتـم كه پـيوسته        ز حاجبان تو در حـي         
)49(  

  كمان پـيوسـته بـر بـاليـن بيـمــار   انــدازد از چـيـسـت        اگر نــاوك نـمي         
                                                                                            )147/443(  

  نهاده است كمانش مدام بر بالين           هعجب ز جادوي مستت كه ناتوان خفت     
                                                                                      )217 / 479(  

  بالين  برنديدم  ناتواني را كمان پيوسته             بود كارش جادوي بيمارش كه خون خوردنچو آن       
                                                              )237/744(  

در راه نشر   گذشته از چاپ استاد احمد سهيلي خوانساري كارهاي مقدماتي ديگري نيز            . 8
 اهتمام كوهي كرماني     به 1307ديوان خواجو صورت پذيرفته است؛ اين ديوان يك بار در سال            

بـا  ) بي تاريخ (رات ارسطو   بار ديگر نيز توسط انتشا    .  سعيد نفيسي منتشر شده است     ةو با مقدم  
ة  مجل 23 و   22،  21 مهدي افشار چاپ شده است؛ تاج احمدخان نيز آن را در مجلدات              ةمقدم

شناسـي  كتـاب «:  محمود مدبري ةمقال ،1379اميري خراساني،   : نك.(رينتل منتشر كرده است   ا
  .)1083 ص ،»خواجو
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آيـد   كه از توضيح مصحح برمـي   چنان . هيچ نشاني نيافتيم   3 ة شمار ةاز اين نسخه و نسخ    . 9
  .ها بر ما معلوم نيستلك شخصي باشند و امروز سرنوشت آنگويا در تم

بنـدي را    ايـن تقـسيم    1 مجلـس و گلـستان       ة ما دو نـسخ    ة استفاد هاي مورد از نسخه . 10
انـد و بـه      اين تفكيك را رعايت كـرده      2 و گلستان    2، ملك   )1ملك  (هاي اساس   نسخه. ندارند

كـه هـر كـدام از    دار باشد؛ زيرا عـلاوه بـر آن     معنيتدويني اصيل و     رسد چنين تنظيم و   نظر مي 
خواجـوي كرمـاني،    : نـك (شـود    در توحيد آغاز مي   ي مجزا با غزلي     گانه چون كتاب  هاي سه بخش

بارهـا از   ) انـد هايي كه در وطن سـروده شـده       غزل(  در حضريات     .)624،  372،  176 ص ،1336
  .محيط كرمان ناليده و آرزوي جلاي وطن كرده است

  ابم خلاص يمردم از اندوه و از كرمان نمي    
  اي عزيزان هر كه مرد او را ز كرمان چاره نيست                                                 

                                                                                          )86/217(  
   كم گير كرمانةاز  اقاليم جهان خط       توست   ةن منزل ويران نه به اندازخواجو اي    

                                                                                            )198/269(  
  دل وجان داده ز دست از پي جانان بروم     كرمان بروم     ةخرمّ آن روز كه از خطّ         

)284/312(  
  ... و ) 341/339(، )311/ 282(، )224/282(، )41/195): (همان: نك(و نيز 

سفر، دوري از وطـن     به كراّت از رنج     ) هايي كه در سفر سروده است     لغز(در بخش سفريات    
 به كرمان ياد كرده است و گاه بـه برخـي منـاطق و شـهرهايي كـه در آنهـا                      و آرزوي بازگشت  

  .اشاره كرده است...) نهاوند، همدان، سلطانيه، سيرجان و(حضور داشته 
  نرسانداك شود باد به كرمان گر خ    دم      وجوياري كه  به درافكند سپهرم         

) 120/430(  
  تا كه پوشد سرتابوت و كه دوزد كفنم      گردم       در پي جان و جهان گرد جهان مي      

                                                                                        )194/467(  
   كـه سـلطـانـيـه بـي سـلطـان نـخـواهد  ـذر كـرد      از آن خـواجـو ا ايـن مـنـزل گـ     

                                                                                        )108/425(  
، )124/432(، )10/420(، )83/412(، )13/387(، )12/377: (ديـــــوان:  نيـــــز نـــــك

  ...و ) 183/461(، )171/455(، )126/433(
عـالي،  « را  بخش ديوان، غزليات اين شوقيات كه بعضي محققانةبار چه در مجموع در  آن

 ،2، بخـش    3، ج   1363صفا،  : نك(اند  دانسته»  اشعار خواجو  ةدست و روي رزم     يك ،منتخب
آن نسبت به دو بخـش       توان گفت اين است كه مضامين عرفاني و صوفيانه در         مي) 902ص  
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، 51،  34،  26،30 ةهـاي شـمار   غزل ، بخش شوقيات،  رماني خواجوي ك  :نك(ديگر بيشتر است  
  ...) و 91، 82

اي از محـل سـروده شـدن        هـاي آثـار او نـشانه      نخستين شاعري كه بعـضي از نـسخه       . 11
تـوان   بعضي از قصايدش چنـين اطلاعـاتي مـي        اشعارش دارند سنايي غزنوي است كه در صدر         

گـاه  و آن ...)  و 614،  555،  484،  286،  179،    51،  17ص   ،1385سـنايي غزنـوي،     : نك(يافت  
خـواتيم  طيبات، بدايع،   (سعدي است كه غزليات او  با عنوان خاص و متمايزي در چهار دسته               

ر تدوين ديـوان    و خواجو ظاهراً د   ) 725: م(امير خسرو دهلوي    . اند تدوين شده ) و غزليات قديم  
 ـ گوهر گويـا، مقا    ة، مجل 1386: عابدي: نك(اند   به سعدي نظر داشته    خواجـوي كرمـاني در      «ةل

  .)46-31ص » آثارش
 دكتري نگارنده به راهنمـايي      ةوع رسال ضتصحيح انتقادي غزلهاي خواجوي كرماني مو     . 12

  .دكتر محمود عابدي است
  . صفحه در ديوان چاپي استة غزل و عدد سمت چپ شمارةعدد سمت راست شمار. 13
. طير عطار است  ديده شده منطق ال   نخستين متني كه تاكنون اين واژه به نوعي در آن           . 14
 ـ 313 ةفيلم شمار (نطق الطير    م ة شناخته شد  ةترين نسخ در كهن   مركـزي دانـشگاه     ة، كتابخان

  :آمده است) 76تهران، برگ 
  الم باخته بي يك سخنـ بن          هر دو ع ديد مشتي شنگ را نه سر نه       

  تراكــ پليدي هر يك از هم پ در بر       اكــ پدزد وزن مهرهجمله كم        
   به دست          هيچ دردي ناچشيده جمله مست درديةكرو  هر يكي را        

، 1387عابـدي،  : نـك (انـد    داده تغييـر » كـوزه «را بـه    » كـروه «نسخ متأخر منطـق الطيـر       
  .)215الانوار، تعليقات، ص  ةـروض

در حاشـيه ذكـر شـده       » ديكـروة در  «آمده و   »(!) دزدي ءكرده«در چاپ گوهرين در متن      
 ةكـوز «تـر شـفيعي كـدكني نيـز          در چـاپ دك    .)191،ص  1378عطار نيـشابوري،    : نك(است  
  .)390، ص1383عطار نيشابوري، : نك[ضبط شده است » دردي

توان احتمال داد كـه شـعر خواجـو در مـصر خواننـده و          از اين بيت و شواهد ديگر مي      . 15
  :فرستاده است هايي از شعر خود را به آنجا مي نمونهمند داشته و چه بسا شاعرعلاقه
  گرچه كس قند به سوي شكرستان نبرد    خواجو به سوي مصر برند     ةشكر از گفت 

                                                                                          )80/666(  
  اند  كه در مصرش خريداران بسيوسف ما را        نهند ارزان بود اي عزيزان گر به صدجان مي 

)108/680(  
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 ـ(و ظاهراً چنين ابياتي باعث شده است كه سفري بـه مـصر را بـراي شـاعر تـصور كننـد                     : كن
  .)13 و 12 مصحح، ص ة، مقدم1336خواجوي كرماني، 

در متـون گذشـته     ) خـر و گاه به صورت لاشـه     (لاشه به معني خر، خر ضعيف و ناتوان         . 16
 195، ص1340اوحدي مراغي، : نك(كار رفته است ه رها در مقابل فرس، رخش و نظاير آن ببا
سيد حـسن   ) 471، ص   1376؛ انوري،   639 و   541،  539، ص   1382؛ خاقاني شرواني،    236و  

  ):308، ص 1362سيد حسن غزنوي، : نك(غزنوي گفته است 
شست نرـتصمخ  بسة برهنةبر لاش         بودراقـدي كه سوار بـآخر نه سي  

  تسنش خر     زو هيچ كم نشد كه بر آن لاشهخنگ سپهر است مركبش     عيسي كه نقره
اي بـا   شناس هندي، پيش از اين ضـمن مقالـه        ، محقق و ايران   استاد اميرحسن عابدي  . 17

، 2، ج   1379اميـري خراسـاني،     : نـك (»  خواجوي كرماني  ةغزليات و رباعيات ناشناخت   «وان  عن
با پـنج   (ايم   ل بعدي كه مطلع آنها را ذكر كرده       روايتي از اين غزل و پنج غز      ) 848 - 839ص  

 آثـار شـاعر در شـبه قـاره معرفـي      ةدر دو نسخ) ار در روايت ابياتبيت افتادگي و اختلاف بسي 
انـد امـا در     نيزمعرفي كـرده  ديگر   بازيافتةها، پنج غزل    گفتني است ايشان جز اين غزل     . اندكرده
  :كه از پنج غزل اخير سه غزل در ديوان چاپي آمده است پيش آمده چنانيشان سهوي اةنوشت

  رود  ميان زندهبر در ميان باغ كاران         آه و دودراستي را در سپاهان خوش بود از   
  ) 62/657(  

هـاي مـا هـم      ضبط ديوان كه مطـابق نـسخه      » آواز رود «پيداست آه و دود مبهم است و         (
  »بر«به جاي » يا«ن ترتيب در مصراع دوم هست درست  است  و به همي

             اسرار بشكنم ةبازار كارخان      گر من خمار خود ز  لب يار بشكنم        
                                                                                        )265/302(  

  :و غزلي كه با مطلع
  فشاني   دست از بر وي ز چه شفقت زني    خواهي    چه روزدب ةديد جهانزين پير  

  )فشاني بر وي ز چه شنعت كني و دست: ي ماهامصراع دوم در ديوان چاپي و نسخه(
  : در حقيقت بيت هشتم به بعد يكي از غزلهاي شاعراست با مطلعاندنقل كرده

   نهاني غم و درد جانم به لب آمد ز  جواني     دي سير برآمد دلم از روز      
                                                                                        )264/504(  

  
  منابع 

  هاي خطي نسخه: الف
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  . غزل645، شامل 750 ، مورخ 580 ة ملك، شمارةان خواجوي كرماني در كليات، كتابخانديو
 ـ   د ةن خواجوي كرماني در كليات، نسخ     ديوا ، 829، مـورخ    5963 ة ملـك، شـمار    ةيگـر كتابخان

  . غزل622شامل 
 ـجـوي كرمـاني در كليـات، كتـاب        ديوان خوا  ، 1/352 ة مجلـس شـوراي اسـلامي، شـمار        ةخان
  . غزل454 شامل 820مورخ

، شـامل   824، مورخ   12149 ة كاخ گلستان، شمار   ةان خواجوي كرماني در كليات، كتابخان     ديو
  . غزل703

، مـورخ   2991ة   كاخ گلستان، ، شـمار     ة ديگر كتابخان  ةت، نسخ در كليا ديوان خواجوي كرماني    
  . غزل948، شامل 927

 ـ   )  و سـحاب، سـراجيه     ، شـمس  نمد و بوريا، شمع و پروانه     ( خواجورسائل    ةدر كليـات، كتابخان
  .820، مورخ 1/352 ةمجلس شوراي اسلامي، شمار

  
   ساير منابع-ب

  . انتشارات اميركبيرة، مؤسسراناريخ مفصل ايت، )1355 (اقبال آشتياني، عباس
 محمـد روشـن،   ةح اقبال صلاح الـدين، بـا مقدم ـ       به تصحي  ديوان، ،)1387 (اميرخسرو دهلوي 
  . انتشارات نگاهةتهران، مؤسس

،  جهـاني خواجـوي كرمـاني      ة مقـالات كنگـر    ة مجموع :»نخلبند شعر «ميري خراساني، احمد،    ا
 ادبيات و علـوم انـساني دانـشگاه         ةانشكدشناسي با همكاري د   كرمانكرمان، انتشارات مركز    

  .شهيد باهنر كرمان
 علمـي و    مدرس رضوي، تهران، شركت انتشارات    ، به كوشش محمدتقي     ديوان،  )1376 (انوري

  .فرهنگي
 ، بـا تـصحيح و مقابلـه و        كليات اوحدي اصفهاني معـروف بـه مراغـي        ،  )1340 (اوحدي مراغي 

  . انتشارات امير كبيرة نفيسي، مؤسس سعيدةمقدم
، بـه تـصحيح و توضـيح پرويـز ناتـل خـانلري، تهـران، انتـشارات            ديـوان حـافظ   ،  )1375 (حافظ

  .خوارزمي
  .دار، تهران، اساطير ، به تصحيح قزويني و غني، به كوشش عبدالكريم جربزه)1387 (حافظ

، بـه اهتمـام سـيد ابوالقاسـم انجـوي           ديوان خواجه حـافظ شـيرازي     ،  )1346 (حافظ شيرازي 
  .ن انتشارات محمد علي علميشيرازي، سازما
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الدين سـجادي،   ضـياء : و تصحيح و مقدمـه و تعليقـات       ، مقابله   ديوان،  )1382 (خاقاني شرواني 
  .تهران، زوار

حمـد سـهيلي خوانـساري، بـه         تاريخ مقدمه، به اهتمام و تصحيح ا       ،)1336 (خواجوي كرماني 
   .فروشي باراني و محمودي كتابةسرماي

محمود عابدي، تهـران،    : ، مقدمه، تصحيح و تعليقات     الانوار ةــضرو،  )1387 (خواجوي كرماني 
  .ميراث مكتوب
  .، بنياد فرهنگ ايران، به اهتمام و كوشش كمال عينيروزگل و نو، )1350 (خواجوي كرماني
  .، به اهتمام و كوشش كمال عيني، بنياد فرهنگ ايرانهماي و همايون، )1348 (خواجوي كرماني
به تصحيح سعيد نياز كرمـاني، كرمـان،        ،    خواجوي كرماني  ةخمس،  )1370 (خواجوي كرماني 

  .دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 عباسعلي وفايي، تهـران،     ة، به تصحيح و مقدم     سلمان ساوجي  كليات،  )1382 (سلمان ساوجي 

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
  .ارات سنايي، به  تصحيح محمد تقي مدرس رضوي، تهران، انتشديوان، )1385 (سنايي غزنوي

 سيد محمدتقي مدرس رضوي، شركت      ة، به تصحيح و مقدم    ديوان،  )1362 (سيدحسن غزنوي 
  .انتشارات اساطير

  .، تهران، انتشارات فردوسيتاريخ ادبيات در ايران، )1363 (صفا، ذبيح االله
هشي گـوهر گويـا،      پژو - علمي ة، نشري »خواجوي كرماني در آثارش   « ،)1386 (عابدي، محمود 

  . دومةل، شمارسال او
  .، تحقيق رينولد الن نيكلسون، بريل، ليدن الاولياءةتذكر ،)ق1322 (عطار نيشابوري، فريدالدين

، بـه اهتمـام و تـصحيح سـيد          منطق الطيـر  ،  )1378 (عطار نيشابوري، شيخ فريدالدين محمد    
   .صادق گوهرين، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي

، مقدمـه، تـصحيح و      منطـق الطيـر   ،  )1383 (هيم نيـشابوري  عطار، فريدالـدين محمـدبن ابـرا      
  .محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، انتشارات سخن: تعليقات

سـيد محمـد نـاجي       :، مقدمـه، تـصحيح و تحقيـق       مجمـل فـصيحي   ،  )1386 (فصيح خـوافي  
  .نصرآبادي، اساطير

ي محمدرضـا شـفيع  : ، مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات    اسـرار التوحيـد   ،  )1366 (محمد بن منـور   
  .كدكني، تهران، آگاه
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  . انتشارات فرانكلينةسسؤ، مالمعارف فارسيةداير، )1345 (مصاحب، غلامحسين
  .، به كوشش مهدخت معين، تهران، صداي معاصرسخنحافظ شيرين، )1375 (معين، محمد

     .نو، تهران، نشر هاي حافظشرح غزل، )1367 (هروي، حسينعلي
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